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Abstract 

Although all Islamic denominations agree upon tawassul (recourse to divine saints), 

they disagree over its limits. Recourse to divine saints after their deaths, and in their 

life in barzakh, is a controversial issue. Research in this area often tends to be based on 

transmitted evidence. The present paper considers recourse to divine saints during their 

life in barzakh in purely rationalistic terms—in terms of Sadraean psychological 

principles. Prima facie, it seems that some psychological principles of Ṣadrā can be 

deployed in favor of Wahhabism—in defense of rational impossibility of such 

recourse. The strong dependence of the soul on the body in the theory of corporeal 

incipience (al-ḥudūth al-jismānī) of the soul seems to support the Wahhabi theory of 

“the dead as almost inexistent.” Moreover, the body’s instrumentality for the soul is, 

prima facie, evidence for their inability to do actions and impossibility of their hearing. 

On the other hand, multiplicity of the soul’s bodies and the existence of imaginal body 

in the inferior layer, and in a sense, over the material body, supports the rational 

possibility of life in barzakh. The idea that the material world is encompassed by the 

imaginal world (‘ālam al-mithāl), and Mullā Ṣadrā’s account of ultimate human 

perfection in its union with Active Intellect (al-‘aql al-fa‘‘āl)—rationally enabling any 

manipulation in the material world regardless of bodies—pave the path for recourse to 

divine saints in life in barzakh and asking them for help. 

Keywords: soul, body, tawassul (recourse to saints), Wahhabism, imaginal body, Active 
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 چکیده

هرچند ههه مذاهب اسلامی رالع به اصدل توسدل اتفداق نظدر دارندد، ولدی دربدار  حددود ا  
یای الاهی پس از مرگ ایشا  در حیات برزخی از له ده اول د. توسلهای فراوانی ولود داربحث

گرفته در ای  زمینه نق دی اسدت. مقالده های صورتمسائل اختلافی است. رویکرد غالب پهوهش
گرایانده و بدر پیش رو توسل به اولیای الاهی در حیات برزخی ایشا  را با رویکدرد هداملاع عقدل

نهاید هه برخدی هند. در نظر بدوی چنی  مییی بررسی میالنفس ف سفی صدرااساس مبانی ع م
تواندد شناسی صدرا به نفع وهابیدت و در ل دت امتنداع عق دی چندی  توسد ی میاز مبانی نفس

استفاد  شود. وابستگی شدید نفس به لسم، در نظریه حدو  لسهانی نفس، گویی مؤید نظریده 
ابزاربدود  لسدم بدرای نفدس، در نظدر است. ههچندی ، « بود  مردگا هالهعدوم»وهابیت در 

دست مردگا  و امتناع عق ی شنوایی ان ا اسدت )امتنداع سدهاع  بود ابتدایی، دلیل عق ی بر بسته
موتی(. از سوی دیگر، چندبود  ابدا  نفس و ولود بد  مثالی در لایه زیدری ، و بده یدع معندا 

. احاطه عالم مثال بر عدالم مداد  و هندفراتر از بد  مادی، امکا  عق ی حیات برزخی را اثبات می
گیدرد ههچنی  تبیی  ههال ن ایی انسا  از دیدگا  ملاصدرا هه در اتحاد با عقل فعال صورت می

هندد، را  توسدل بده اولیدای و با فراغت از بد  هر گونه تصرف در عالم ماد  را عقلاع مهکد  می
 د.گشایالاهی در حیات برزخی، ب که استهداد از ایشا  را می

 
نفس، بد ، توسدل، وهابیدت، بدد  مثدالی، عقدل فعدال، انسدا  هامدل،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

یکی از مسائل اجماری در میان همه مسلمانان توسل به انبیاا و اولیاا اسات اماا دربااره      
کیفیت و چگونگی  ن میان شیعیان و وهابیات اخاتلاف وجاود دارد. یکای از م اادیق      

میان متکلمان مسلمان توسل به اولیا  الاهی بعد از مرط ایشان است. وهابیاان  اختلافی 
دانناد و  کننادگان باه  ن را مشارک مای    معتقدند توسل بعد از مرط جایز نیست و رمال 

ها معتقدند با مرط ارتبااط روح و بادن باه طاور     .  ن(136: 3036تنمنه  )نز،کنند تکفیر می
این دنیا رفته توانایی ارتبااط باا زنادگان را نادارد و     شود و شخ ی که از کامل قطع می

هاا  توسل به او ممکن نیست و اگر کسی این رمل را انجام دهد مانند این است که بات 
 .(64: 3033)سبحبن  تبایر،  را بپرستد و از  نها چیز  بخواهد 

مارط  در مقابل، شیعیان و بسیار  از اهل سنت، توسل، بلکه استمداد از اولیا پس از 
اناد و هام   دانند و معتقدند اولیاا  الاهای پاس از مارط، هام زناده      ایشان، را جایز می

 شنوند و هم قدرت ت رف در رالم ماده را دارند.می
هایی با رویکرد نقلی صورت گرفتاه کاه در  نهاا    تر پژوهشدرباره این موضوع پیش

 او  تحقیقای   جواز توسل رد یا اثبات شده است، اماا باا رویکارد رقلای در ایان خ     
الانفس  این نوشتار، فقط دلایل رقلای توسال بار اسااس رلام      صورت نگرفته است. در

شاود و معلاوم خواهاد شاد کاه گرچاه برخای از مباانی         فلسفی ملاصدرا بررسای مای  
شناسی صدرایی موهم این است که توسل به انبیا و اولیاا پاس از وفاات ایشاان از     نفس

گاویی باه شابهات،    ی مبانی دیگر ضامن پاساخ  نور رقلی جایز نیست اما بر اساس برخ
 پ یر است.اش اثباتوجه رقلی

شاود.  از نور لغو  و اصطلاحی توضیح داده مای « توسل»در مقاله حاضر، ابتدا واهه 
پاردازیم و  سپس به ادله رقلی موهم منع جواز توسل به اولیا در حیات برزخی ایشان می

ا پاس از وفاات ایشاان از نوار رقلای تبیاین       در پایان، ضمن نقد  ن ادله، توسل به اولیا 
 شود.می
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 شناسی. مفهوم0

 . توسل0. 0

 در لغت« توسل»الف. 

یعنی وسیله قراردادن شای  یاا شاخ  بارا  رسایدن باه       « تفعل»م در باب « توسل»
جویی برا  رسایدن باه چیاز  باا     شدن مقام و منزلت نزد سلطان، چارهمطلوب، نزدیک

در لغات از  « توسال (. »33/330: 3030جنظکوگ   )نزک، اه الاهای  میل و رغبت و تقرب به درگ
شاود کاه   است به چیاز  گفتاه مای   « الوسائل»که جمعش « وسیله»است؛ « وسل»ریشه 

؛ الوسیلة: توصل باه چیاز  از رو    )همکبن( شود شخ  با  ن چیز به دیگر  نزدیک می
« ساو  پروردگاارم  وسایله قارار دادم باه    »و نیز  (633: 3033)گنغب نصفربن   رغبت است 

: 3034)فانهنکی،   یعنی انجام دادم رملی را که باه وسایله  ن باه خداوناد نزدیاک شاوم       

در اکثر کاربردها  لغو  معنا  رامی دارد و هر گوناه وسایله    «توسل». بنابراین، (3/396
 .(4/364: 3163نثنا  )نز،قراردادن چیز  از رو  میل و رغبت برا  نیل به مق ود است 

 در اصطلاح «توسل»ب. 

مایه را در پیشگاه خداوند متعال برا  رسایدن باه خواساته    یعنی موجود  گران« توسل»
مشروع، واسطه قرار دهند. و ت ثیر این واسطه از جانب خداوناد اسات و ناه از جاناب     

خواستن از خداوند است نه از واسطه. جایگاه والا  خودش. در واقع، استعانت و کمک
ان خالق و مخلوق شده است. بیشتر م اهب اسالامی توسال را   واسطه بارث وساطت می
اناد،  تیمیه حنبلی گرفتهاند. فرقه وهابیت، که رقاید خود را از ابنبا شرایطی ویژه پ یرفته

تیمیاه توسال باه    کنند. ابان اند و معتقدان به توسل را تکفیر میشدت با توسل مخالفبه
. در (3/143تکب:  تنمنکه  زک   )نزک، پ یرد هیچ وجه نمیپیامبر و صالحان را بعد از مرط  نها به 

مقابل، شیعه توسل را به رات، مقام و حرمت پیامبر و اولیا  الاهی در حیات و مماتشان 
. پس توسل یعنی شیئی، رملی یا شخ ای را  (349: 3164)خطنب   داند جایز و شایسته می

 تعالی.بار در پیشگاه خداوند واسطه قراردادن، برا  تقرب به حضرت 
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 . مصادیق توسل1. 0

وهابیان در بحث توسل برخی م ادیق توسل را مجاز و مشروع، و برخای را ممناوع و   
کناد کاه دو تاا   ن را مبااح و     تیمیه توسل را به سه قسم تقسیم مای دانند. ابنحرام می

 داند:سومی را بدرت و حرام می
اصل اسلام است و توسال باه    . توسل به اطارت از نبی و ایمان به  ن: که این1

تیمیاه  ایمان به خدا و اطارت از او است و هر کس منکر  ن شود کاافر اسات. ابان   
پنادارد. و  در  را ایمان و اطارت از رسول خدا مای « وابتغوا الیه الوسیلة»تفسیر  یه 

گویاد  ، می« یا توسل به نبی اکرم ) ( جایز است یا خیر؟»پاسخ به این پرسش که 
نبی و اطارت از او و محبت به او و وسیله قاراردادن واجبااتی کاه پیاامبر      ایمان به

؛ 163تکب:  )نلقکبدگ،  زک   واجب کرده است، به اتفاق مسلمانان جاایز و مشاروع اسات    

 .(3/304تب: تنمنه  ز نز،
. توسل به درا و شفارت پیامبر در زمان حیات ایشان؛ و هر کس منکر ایان ارتقااد   4

 باشد، کافر است.
دادن باه رات پیاامبر ) ( و غیار  ن و توسال باه      . توسل به خدا به معناا  قسام  6

 .(136: 3036تنمنه  )نز،شفارت بعد از رحلت پیامبر ) (، که این بدرت و حرام است 
بند  فقط دو نمونه اول توسل را سنت و جایز دانسته و توسل تیمیه با این تقسیمابن

ست. اختلاف امامیه و وهابیان در بحث توسل باه  نوع سوم را حرام و ضدسنت دانسته ا
انبیا و اولیا بعد از وفات است که سبب شد وهابیان، مسلمانان را تکفیر کنناد. برخای از   

اند توسل به ایمان و اطارات از  اند و گفتهتیمیه ابتدا توسل را بر دو قسم کردهپیروان ابن
نبای و اقساام دیگار توسال      نبی اکرم ) ( جایز و مشروع است، ولی توسال باه رات  

غیرمشروع است. در نور اینان، توسل به ایمان و اطارت رسول خدا، جز  ارماال صاالح   
 کند.و از وسایل مشروری است که انسان را به خدا نزدیک می
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 . بررسی عقلی توسل به اولیا پس از مرگ ایشان1  

ه دو روش رقلای و  دینی دیگر، با بررسی مسئله توسل، مانند هر موضوع ارتقاد  درون
الانفس  پ یر است. در این مقاله با تمرکز بر روش رقلی، بر اساس مبانی رلام نقلی امکان

 گیریم.صدرایی، مسئله را پی می

 . ادله عقلی موهم منع توسل پس از وفات0. 1

النفس حکمت صادرایی دلالات بار مناع     شده در رلمرسد برخی از مطالب بیانبه نور می
کند و گویا در ت یید نوریه وهابیان قابل استفاده اسات و ایان   از وفات میرقلی توسل بعد 
شود و زمانی کاه  کند که پس از مرط ارتباط اموات با جهان ماده قطع مینوریه را ت یید می

ارتباط شخ ی که از دنیا رفته با جهان ماده قطع شود توسل به او از نور رقلی نیاز منتفای   
ه و مطالبی را که مؤید منع رقلی توسل بعد از وفات است بیاان  شود. در این قسمت ادلمی
کنیم. توجه به این نکته ضرور  است که توسل به اولیا  الاهای و اساتمداد از ایشاان    می

فارض اساسای دارد؛ اول  نکاه، اصال حیاات      پس از ایشان، در حیات برزخی، ساه پایش  
نکه، امکان شنوایی اصوات طبیعای  برزخی، حداقل برا  اولیا  الاهی، اثبات شود؛ و دوم  

فرض هم این است که ایشان، البته در صاورت  برا  ایشان وجود داشته باشد. سومین پیش
شاود  استمداد، امکان ت رف در این رالم را داشته باشند. دو استدلالی که در ادامه بیان مای 

 کشد.ها  فوق را به پرسش میفرضهر کدام برخی از پیش

 گی نفس و بدن. یگان0. 0. 1 

کمال اول لجسم طبیعی ی در رنه کمالاتاه الثانیاة   »گوید: ملاصدرا در تعریف نفس می 
)صکیگنلیی، شکنانز،    « بآلات یستعین بها رلی افعال الحیاة کالاحسااس والحرکاة الارادیاة   

. طباق ایان تعریاف، نفاس، فارال باارا       (399: 3164؛ همکو   164: 3164؛ همکو   6/36: 3963
تی و ماد  مثل رشد، تغ یه، درک حسی و ... در موجودات زناده، یعنای   رفتارها  حیا

شاود. در ایان   انسان، حیوان و گیاه، است.  ثار و افعال نفس باه وسایله قاوا صاادر مای     
تعریف، ملاصدرا نفس را کمال اول معرفی کرده است برا  جسم. کمال اول یعنی اصال  
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در مقابالِ کماال ثاانی قارار دارد. در      وجود ماهیت نوریه، مانند ناطقیت برا  انساان؛ و 
کمال اول پرسش از هل بسیطه است. هستی و تکون نفس در مرحله اول به ماده است و 

شاود و  اش با ماده همراه میتعلق به ماده، جز  حقیقت نفس است. نفس در سیر تکاملی
اسات.  کند. این تعریفِ حقیقت نفس با صفت نفسایت  در رالم ماده راه کمال را طی می

 یابد.پس نفس نیازمند بدن است و تا بدن نباشد نفس هستی نمی
البته در تعریف فوق هماه حکماا  مسالمان اشاتراک دارناد.  نچاه ملاصادرا را از        

کند نوریه حادوث جسامانی نفاس اسات. و  تجارد نفاس در زماان        دیگران جدا می
داناد. ملاصادرا   اند، از نور رقلی منتفای مای  حدوث را، که جمهور حکما  پیشین قائل

کناد  برا  اثبات حدوث جسمانی و نفی حدوث تجرد  نفس به ادله متعدد  استناد می
 ترین  نها ربارت است از:که مهم
بودن ترکیب دو جوهر ماد  )بدن( و مجرد )نفس( و پیدایش ماهیت نوریه . محال1

 ؛(113-6/113: 3963)صیگنلیی، شنانز،  واحد به نام انسان 
شدن حدوث جسمی ماد  برا  حدوث امار  مجارد و مبااین    ن مرجحبود. محال4
 .(191 و 164-160  130)همبن:  ن 

پس نفس، جسمانی است، به این معنا که نفس در اثار حرکات جاوهر  و تکااملی     
شود و به تعبیر ملاصادرا حادوثش بالبادن اسات؛ باه خالاف حکماا         بدن حادث می

زماان  البدن )هام ی و مجرد و صرفاً معمسلمان پیشین که حدوث نفس را حدوث روحان
دانستند. بر هماین اسااس، از دیادگاه ملاصادرا، باین نفاس و بادن        با حدوث بدن( می

)همکبن:  گفت، صورت بادن اسات   که ارسطو میترکیب اتحاد  برقرار است. نفس، چنان

. بین نفس و بدن رلاقه لزومیه است. یعنی بدن در حیاتش باه نفاس نیااز دارد و    (9/343
)همکبن:  اش باه بادن نیازمناد اسات     نفس نیز در تعین شخ ی و حدوث هویات نفسای  

؛ 6/33)همکبن:  . نفس، رلت صور ، و بدن، رلت ماد  تکون ماهیت انسان اسات  (6/163

. ت رف نفس در بدن نیز از نوع ت رف راتی و طبیعای اسات کاه رالاوه بار      (34و  9/1
زمانی کاه نفاس اسات و دارا     ت رف در بدن، شرط وجود نفس نیز هست، و نفس تا 

 .(6/136)همبن: اش به بدن نیاز دارد وجود راتی تعلقی است، در وجود راتی
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رود و رابطه بین نفس و بدن را رینیات و وحادت   ملاصدرا گاه از این هم فراتر می
شمرد. بر اساس این دیدگاه، اساساً نفس و بدن یک وجود خارجی هساتند ناه دو   برمی

« اتحااد »ا ، مانند اتحاد، برقرار باشد. ل ا اگر گاهی هام از واهه  ا رابطهوجود که بین  نه
کند، اتحااد مااده و صاورت اسات. مااده و      که خودش ت ریح میکند، چناناستفاده می

صورت دو وجود خارجی نیستند که با هم متحد شده باشاند بلکاه یاک وجودناد. و      
بارد و  به کار مای « وحدت»د و تعبیر کنگاهی همین ثنویت ماده و صورت را نیز رها می

گوید نفس همان بدن است در مرتبه تجارد ، و بادن هماان نفاس اسات در مرتباه       می
مادیت. بنابراین، یک وجود است که هم دارا  مرتبه مادیت اسات و از  ن جهات بادن    

)همکبن:  گاوییم  شود، و هم دارا  مرتبه تجرد  است که به  ن مرتبه نفاس مای  نامیده می

6/303). 
اگر بپ یریم که رابطه نفس و بدن، رابطه اتحاد ، از نوع ماده و صورت، یا رینیت و 

ماناد؟ در  توان ادرا کرد که با زوال بدن، امر دیگر  )نفس( باقی میوحدت است  یا می
صورت وحدت و رینیت نفس و بدن که پاسخ روشن است، اما در صورت اتحاد نیز باا  

دون ماده، رقلاً محال است باز هم پاسخ منفی است. شاید توجه به اینکه بقا  صورت ب
سینا با همه ارادتی که به ارسطو و مکتاب مشاایی دارد از ایان نوریاه     به همین دلیل ابن

گوید نفاس  پ یرد؛ و میگیرد و  ن را نمیارسطو، که نفس صورت بدن است، فاصله می
تکب:  سکننب  زک   )نز،ر  با بدن دارد جوهر  است که از ابتدا مجرد است و صرفاً ارتباط تدبی

1/364). 
اگر نفس صورت بدن هم باشد مسئله بقا و جاودانگی نفاس پاس از بادن رقالاً باا      

 شود، چه رسد به اینکه رابطه وحدت و رینیت برقرار باشد.معضل جد  مواجه می
شود و به تبع  ن توسل به اولیا  الاهای  بر این اساس، حیات برزخی نفس منتفی می

س از مرط  نها، تا پیش از قیامت، لغو و بیهوده است. ل ا کلام برخای از وهابیاان کاه    پ
تواند وجاه رقلای هام داشاته     دانند میخطاب به اموات را مانند خطاب به معدومان می
 .(30: 3036)نلتمنم  نلنلی،  باشد، گرچه مستندات ایشان قر نی و روایی است 
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اگر بپ یریم که نفس مجرد است، چه از ابتدا مجرد باشد،  ن گونه که مشاائیان و اشاراقیان   
اش در راالم مااد  باه تجارد برساد،  ن گوناه کاه        گویند، یا در ادامه حرکت جوهر می

گوید، ت رف و ت ثیر مجرد بر ماد  مباشرتاً محال است، مگر  نکه امار مااد    ملاصدرا می
تواند در این رالم ت رفی داشاته باشاد   باشد. پس نفس مجرد نمیمعلول  ن موجود مجرد 
ا  ماد  که  ن هم بدن است. نفاس هار کاار  بخواهاد در طبیعات      مگر از طریق واسطه

کناد باه   دهد. مثلاً وقتی احساس تشانگی مای  انجام دهد از طریق دستور به بدن انجام می
ته اشکال دقیقی هم در اینجا وجود دارد دهد  ب را بردارد و بنوشد و ... . الببدن فرمان می

و  ن اینکه بدن هم امر ماد  است و معلول نفس هم نیست. پس بنا بر قارده فاوق نفاس   
تواند ت رف کند. ل ا ملاصدرا بین بدن ماد  و نفس مجرد بادن دیگار    در بدن هم نمی

نفس و واسطه بین  برد که معلولنام می« روح بخار »دهد و گاه از  ن با رنوان را قرار می
. در هر صورت، نفس مجرد باه واساطه   (6/343: 3963)صیگنلیی، شنانز،  نفس و بدن است 

کند و بدون بدن ت ارفات نفاس در راالم مااده محاال      بدن ماد  در این رالم ت رف می
شود. بنابراین، با قطع نوار  است. بدیهی است که با مرط انسان، بدنش نابود و متلاشی می

شاود.  پیشین و با فرض بقا  نفس پس از مرط، ارتباط  ن با این رالم قطاع مای  از اشکال 
در این صورت نه گوشی دارد که صدایی بشنود، نه چشمی که محسوسات را ببیناد و ناه   

 امکان هر گونه ت رفی را در این رالم دارد.
 بسا گفته شود اشکال رقلی بر توسل به اولیا  الاهی پاس از وفاات ایشاان وارد   چه

ا  وجاود دارد،  است. بنا بر قارده فوق، در دوره حیات برزخی، اگر بپ یریم چنین دوره
چنانچه اموات، حتی اولیا  الاهی، را بخوانیم و از ایشان چیز  بخواهیم، اولاً صدا  ما 

شنوند، چون ابزار لازم را ندارند، و ثانیاً حتی اگر بشنوند امکاان ت ارف در ایان    را نمی
ایشان وجود ندارد. بنابراین، توسل به اولیا  الاهی پس از وفاات ایشاان در   رالم ماده بر

 دوره حیات برزخی یا استمداد از ایشان لغو و بیهوده است.
تواند دلیال رقلای باشاد بار ایان ادراا  وهابیات کاه توسال را           نچه گفته شد می
ان یاا در  دانند و توسل به پیاامبران و صاالحان در کناار قبرهایشا    مخ و  زندگان می
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حضورشان را، درباره امور  که جز خدا از قدرت دیگران بیرون است، ناوری شارک و   
گویاد  . محماد ابان ربادالوهاب مای    (1/336: 3136)سبحبن  تبایر،  شمرند بشرپرستی می

توسل به فرد زنده اشکال ندارد، اما توسل به مرده، خطاب باه معادوم، و کاار  لغاو و     
قراردادن هر گونه واسطه میاان خاود و خداوناد بارا       زشت و م موم است. همچنین،

را به طاور مطلاق انکاار کارده و ایان کاار را        درخواست شفارت یا تقرب به پروردگار
هار  »گویاد:  . و  مای (344: 3036)نلتمنم  نلنلی،  ربادت  ن واسطه و شرک نامیده است 

یار  از بزرگاان اهال   . بسا (396: 3133سکسنمبن نلتمنمک     )نز،« کس بمیرد معدوم شده است
سنت معتقدند طلب حاجت از میت جایز نیست، بلکه شرک است اما اساتغاثه باه زناده    

 .(66: 3049)عبینلله سسمبن  در  نچه قدرتش را دارد جایز است 
م هب قرن هفتم هجر ، معتقد اسات اساتمداد از میّات،    تیمیه، از رلما  حنبلیابن

باشد یا اینکاه از میّات خواساته شاود تاا از خادا        بدون توجه به خداوند اگرچه از انبیا
ا  خادا! باه جااه و مقاام     »بخواهد حاجت ما را بر ورده کند یا اینکه از خدا بخاواهیم:  

و ... نهی شده و جایز نیست و سرانجام باه شارک در   « فلانی حاجت ما را بر ورده ساز
 گوید:می. و  همچنین (319و  16تب: )نلاستبنبول   ز انجامد ربادت می

خدایا! به حرمت و منزلت و مقامی که پیاامبر ) (  »جایز نیست که گفته شود: 
؛ و از صحابه و گ شتگان امت پیامبر چنین دراایی  «نزد تو دارد، حاجت مرا بده

نقل نشده است و از رلما نیز چیز  به ما نرسیده است. هایچ یاک از رلماا در    
از پیامبر یا هر مرد صالحی پس  این باره چیز  نگفته است که توسل و شفارت

باشد و چنین چیز  را دوست نداشاتند؛ چاون دراا و توسال،      از وفاتش جایز
 .(91-94: 3034تنمنه  )نز،رین پرستش و بندگی است 

محمد بن ربدالوهاب منکر توسل به ارواح انبیا و اولیا  الاهی است و  ن را قبیح و 
گان، خطاب به شخ ، معدوم است و خطاب باه  داند. به گفته او، خواندن مردناروا می

طلبیادن از مردگاان و   یاار  »گویاد:  تیمیاه در ایان بااره مای    معدوم، قبایح اسات. ابان   
جستن به  نها شرک، و نیز نداکردن شخ  معدوم است و این کار قبایح و حارام   توسل
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 .(30فبها: )« ان تدروهم لایسمعوا دراؤکم»فرماید: . زیرا قر ن می(33: 3036)همو  « است
توان گفت طبق دیدگاه وهابیان، با از بین رفتن بدن و جداشادن روح از  بنابراین، می

شود و دیگر نفس و روح با بادن ارتبااط نادارد.    بدن ارتباط با دنیا به طور کلی قطع می
ل ا توسل به انبیا و اولیا، بعد از مرگشان، بیهوده و لغو است، و مانند توسل باه سانگ و   

 ر حکم شرک است.بت، و د

 . بررسی ادله عقلی موهم منع توسل و تبیین عقلی جواز توسل1. 1 

که گ شت، برا  پ یرش توسل به اولیا پس از وفات ایشان یا اساتمداد از  نهاا دو   چنان
بودن باه حیاات برزخای، و دیگار      الیه وجود دارد؛ یکی زندهاصل مهم درباره متوسل

گفته نیز هر کدام یکی از این دو اصل را و استدلال پیشامکان ت رف او در رالم ماده. د
هدف قرار داد. بنابراین، برا  هموارشدن تبیین رقلی توسال بایاد ابتادا ایان دو شابهه      

 رقلی پاسخ داده شود.
نکته مهمی که پیش از نقد ادله بایاد باه  نهاا توجاه داشات ایان اسات کاه نوریاه          

تادریجی  ن از بادن و نیال باه مرتباه       ملاصدرا، یعنی حرکت جوهر  نفس و استقلال
تجرد )النفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا (، مشکل توسل به اموات و اساتمداد از  

توان گفات باا مارط    کند. بر اساس این نوریه، حداکثر می نها را به طور کامل حل نمی
شاکلاتی  شود؛ گرچه تبیین دقیق همین مقدار هم با مبدن، نفس دارا  حیات برزخی می

مواجه است، اما مسئله شنوایی ایشان )سماع موتی( و چگونگی ت ارف در راالم مااده    
شود. برا  نقد دو استدلال رقلی یادشده راجع به منع جواز توسل )نیااز نفاس   حل نمی

به بدن و ابزاربودن نفس برا  بدن( و تبیین رقلی توسال باه اولیاا  الاهای در حیاات      
 فلسفی ریل توجه کرد: برزخی ایشان، باید به اصول

 . ابدان چندلایه نفس0. 1. 1

شود نفاس صارفاً یاک    ها  صدرایی در حوزه نفس و بدن معلوم میبا مراجعه به  موزه
بدن )همین بدن ماد ( ندارد، بلکه دارا  ابدان مختلف با شئونات متفاوت است کاه از  



 ، شمارۀ هفدهمسال ششم، پژوهی/ شیعه 011

)صیگنلیی، شنانز،  شود می و مانند  ن یاد« بدن اخرو »، «ها  برزخیبدن» نها با رنوان 

. البته ابدان نفاس در  (14و  9/3: 3963؛ همو  116: 3140؛ همو  463ب:  3161؛ همو  349: 3163
شاود بادن مااد  و    همین دنیا تحقق دارند و بدیهی است  نچه با چشم سار دیاده مای   

جسمانی است. بنابراین، اشکال نشود که در صورت فرض ابدان متفاوت باید نفس پس 
از مرط بدن ماد  به بدن مثالی و غیره حلول پیدا کند و این هم تناساخ و رقالاً محاال    
است. زیرا بنا بر فرض م کور، مرط ربارت است از کنارزدن بدن ماد  و ادامه حیاات  
در ابدان دیگر که متناسب با حیات برزخی یا اخرو  است ناه کناارزدن بادن مااد  و     

 .(36-9/30: 3963)همو  ورود به بدنی جدید 
گوناه  نتیجه  نکه، حیات نفس پس از مرط به حیات برزخی با زوال بدن ماد ، هیچ

اشکال رقلی ندارد و نیازمند  نفس به بدن ضرورتاً به معنا  نیازمند  باه بادن مااد     
نیست. البته در ادامه روشن خواهد شد که استقلال کامل نفس از بدن )هر گوناه بادنی(   

الانفس  »گویاد:   در صدد  ن بحث نیستیم و اگر ملاصادرا مای  نیز ممکن است ولی فعلاً
مق ود و  از بقا  روحانی و تجرد ، تجرد رقلی « جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا 

شود و اکثار قریاب   ها محقق میمحض نیست، زیرا  ن مرتبه فقط برا  اوحد  از انسان
؛ 394تکب:  )همو  ز مانند است باقی میبه اتفاق در مرتبه تجرد مثالی که همراه با بدن مثالی 

ها با فرض تعلق و وابستگی . بنابراین، حیات برزخی برا  همه انسان(363ب:  3161همو  
کنناد، مانناد معادومات    گونه که وهابیان ادرا مینفس به بدن محقق است و مردگان،  ن

 نیستند. بنابراین، توسل به  نها هیچ اشکال رقلی ندارد.
شاود، ولای نکتاه    ان چندلایه نفس، گرچه مشکل حیات برزخی حل مای با طرح ابد
ماند و  ن امکان شنوایی ایشاان و ت ارف در راالم مااده     نشده باقی میمهم دیگر  حل

تر نیز اشاره شد، برا  جواز رقلی توسل به اولیاا  الاهای یاا    گونه که پیشاست. همان
ت برزخی، باید امکان ت رف ایشاان  استمداد از ایشان پس از مرط، رلاوه بر اثبات حیا

ها  ما هم وجود داشته باشد. برا  ارزیابی این گویی به خواستهدر رالم طبیعت و پاسخ
 مطلب به دو نکته باید توجه کرد:
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اینکه رالم امکان )مخلوقات( دارا  مراتب تشکیکی است و حداقل از ساه مرتباه راالم    
شود، اما کمتر قل، رالم مثال و رالم ماده تشکیل شده بارها در ربارات فلسفی دیده میر

شود که بین روالم یادشده رابطه طولی و رلّی برقرار است. به ایان  به این نکته توجه می
معنا که رالم رقل، رلت رالم مثال، و رالم مثال، رلت راالم مااده اسات. ملاصادرا گااه      

؛ همکو   310: 3163)همو  برد را نسبت به رالم بالاتر به کار می« مل»اهه برا  روالم پایین و

تواند هر گونه ت رفی در رالم . بنابراین، وجود مثالی می(3/33: 3963؛ همکو   060ب:  3161
توان گفت هر موجود  در رالم برزخ هر گونه ت ارفی را در راالم   ماده بکند. البته نمی

قعیت این است که کم و کیف این ت رفات برا  ما مجهاول  تواند انجام دهد. واماده می
است ولی  نچه به دنبال  نیم، یعنی اصل امکان ت رف اولیا  الاهی پس از مرط در این 
رالم و به تبع  ن جواز رقلی توسال باه  نهاا در راالم بارزخ، باه نحاو موجباه جزئیاه          

 پ یر است.اثبات
رسد از ابتادا چناین   جرد مثالی یا رقلی میالبته باید توجه داشت نفسی که به مرتبه ت

نبوده و کاملاً ماد  بوده است و در سیر تکاملی خود و با حرکات جاوهر  باه چناین     
 .(9/369: 3963)همو  رسد کمالی می

 . تفکیک توسل از استمداد3. 1. 1

تر گفته شد که برا  پ یرش رقلی توسل به اولیا  الاهی پس از وفات ایشان بایاد  پیش
چیز ثابت شود: یکی حیات برزخی، و دیگر  امکان ت رف ایشاان در راالم مااده.    دو 

چنانچه در انواع توسل پس از وفات دقت کنیم و میان استمداد و توسال تفکیاک قائال    
شود که فقط برخی از  نها نیازمند پ یرش هر دو اصال یادشاده اسات.    شویم معلوم می

 وفاتشان به یکی از سه گونه زیر است:استمداد از اولیا و توسل به ایشان پس از 
. استمداد از رات الاهی همراه با واسطه قاراردادن ایشاان. مثال اینکاه گفتاه شاود       1
) ( یا به مقام و منزلت او و ... فلان کاار را بارا  مان انجاام      خدایا به حق پیامبرت»

 که همان توسل اصطلاحی است؛« بده
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 بخواهد فلان کار دنیو  انجام شود؛ . استمداد از ایشان برا  اینکه از خدا4
از اولیا برا  اینکه کار  برا  ما انجام دهند. بدیهی اسات در توسال باه     د. استمدا6

 فرض امکان ت رف ایشان در رالم ماده نیست.معنا  اول و دوم نیاز  به پیش
در نوع اول، اثبات حیات برزخی برا  جواز رقلی توسل کافی اسات، زیارا در ایان    

ا  است که خداوند خواسته ما را به حق او یاا باه   الیه )ولی خدا( واسطهتوسلصورت م
الیه خاودش فعلای را در جهاان مااده انجاام       برو  او و ... محقق کند. بنابراین، متوسل

دهد. در نوع دوم، رلاوه بر حیات برزخی، قدرت بر شنیدن اصوات هم برا  جاواز  نمی
شاود  د. در نوع سوم، کاه از ولای درخواسات مای    کنرقلی توسل یا استمداد کفایت می

حاجتی را بر ورده کند، باید رلاوه بر حیات برزخی امکان ت رف در رالم مااده داشاته   
باشد، البته در صورتی که خواسته ما از نوع ت رفات ماد  باشاد و الاّا در هماین ناوع     

. نیازمند جاواز  ها  معنو  مثل رلم هدایت، نورانیت دل و ..سوم هم استجابت خواسته
 رقلی ت رفات ماد  نیست.

 شدن( انسان. کمال نهایی )خداگونه1. 1. 1

بر اساس حکمت صدرایی، کمال و سعادت انساانی در دو حاوزه رقال نوار  و رقال      
اناد از: رقال هیاولایی، رقال     ا  دارد. مراتب رقل نور  ربارترملی مراتب چهارگانه

اناد از:  مراتب چهارگانه رقل رملای هام رباارت   بالملکه، رقل بالفعل و رقل مستفاد؛ و 
تجلیه، تخلیه، تحلیه و فنا. البته این مقدار از بحث را بسیار  از حکما  دیگر، از جمله 

سینا، هم دارند، اما نکته مهم  ن است که از دیدگاه ملاصدرا انسان کامال در مراتاب   ابن
لای باا یکادیگر متحاد     رسد کاه رقال نوار  و رقال رم    ا  میارلا  کمالش به مرتبه

داند، بلکه کماال  شوند. توضیح  نکه، ملاصدرا کمال رقل رملی را بالاصاله کمال نمیمی
داند؛ زیرا ومیفه اصلی رقل رملای تادبیر بادن و مهاارکردن قاوا  حیاوانی       ابزار  می

، اند. انسان برا  نیل به کمال، ابتدااست؛ زیرا قوا  حیوانی مانع انسان برا  نیل به کمال
ا  جاز  نیازمند بدن است و بدن نیز شامل قوه غضب و شهوت است. پس نفاس چااره  

مهار این قوا ندارد. کمال رقل رملی در نیل به ردالت )اجتناب از افراط و تفریط( است 
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ا  اسات بارا  کماال    شود، اما ایان کماال، مقدماه   ها  اخلاقی میکه شامل همه ارزش
قیقی انسان در کمال رقال نوار  اسات؛ و رباارت     . کمال ح(9/364: 3963)همو  حقیقی 

. در (6/313)همکبن:  شود که در اتحاد با رقل فعال حاصل می« رقل مستفاد»است از مرتبه 
شاود و باه تعبیار     این مرتبه صورت رلمیه همه رالم هستی در انسان کامل محقق مای 

 «.رالماً رقلیاً مضاهیاً للعالم العینی»شود: می
ال، رلاوه بر جنبه ادراکی و معرفتی، جنبه کماال وجاود  نیاز دارد؛    اتحاد با رقل فع

ا  از یعنی نوری ارتقا  وجود  و نیل به مراتب بالا  هستی است. رقل فعال  ن مرتبه
وجود است که ایجاد هر نوع تغییر و تکاملی در این رالم و به تعبیر  ایجاد همه صاور  

د و به همین دلیل از  ن مرتباه باا رناوان    گیرنوریه در موجودات از طریق او صورت می
کنند. ملاصدرا اتحاد نفس با رقل فعال را به معنا  صیرورت نفس یاد می« ال ورواهب»

کند نه صرف ات ال و مانند  ن، که پیشینیان از  ن شدنش به رقل فعال تفسیر میو تبدیل
اه با ماده و بادن نیسات   . در این حالت، دیگر نفس همر(6/194: 3963)همو  کردند یاد می

؛ و (316)همکبن:  بلکه کامل از  ن فارغ شده است، خواه در این دنیا باشد یا در رالم برزخ 
ماا  »این همان مقامی است که در احادیث قدسی به  ن اشاره شده است، با این تعبیر که: 

حتی احبّاه   تقرّب العبد لشی  بشی ٍ افضل ممّا افترضت رلیه ولایزال یتقرّب الی بالنوافل
لتای بهاا یابطش و    ایسمع و ب ره ال   به یب ر و یاده  فارا احببته کنت سمعه ال   به 

ا  اش به مرتبه. بنابراین، انسان در کمال نهایی(3/143: 3161)کسنن   « لتی بها یمشیارجله 
شاود و باه   رسد که فارغ از بدن، هر گونه ت رفی برا  او در این راالم ممکان مای   می

نلکیی،  )قطکب شود ل واسطه فیض الاهی و به تعبیر  واسطه بین خدا و خلق میهمین دلی

 .(004: 3190شنانز،  
طلبد ولی در هر صورت بدیهی است تبیین مبانی نور  این بحث مجالی طولانی می
گفته، ت ارف تکاوینی   نتیجه  ن در ما نحن فیه بسیار روشن است. بر اساس مبانی پیش

   الاهی در این رالم، پ یرفتنی و بسیار بدیهی است.ها  کامل و اولیاانسان
هاا  صادرایی، پیاامبر ) ( و ائماه )ع( صاادر      مسئله دیگر اینکه، بر اساس  موزه

ها کااملاً  اند و اساساً مسئله  مدنشان به این دنیا و تعلقشان به بدن ماد  با بقیه انساناول
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نلکف:   3161)صیگنلیی، شکنانز،   ت متفاوت است، که مبانی  ن در جا  خود تبیین شده اس

 .(3/363و  6/336: 3963؛ همو  49

 نتیجه

در این مقاله کوشیدیم مسئله توسل و استمداد از اولیا  الاهی پس از وفات ایشان و در 
الانفس صادرایی بررسای کنایم. از برخای مطالاب       رالم برزخ را بر اسااس مباانی رلام   

ل به اولیا در حیات برزخی رقلاً جایز ملاصدرا ممکن است چنین برداشت شود که توس
نیست. بر اساس دو مبنا  صدرایی، یعنی اتحاد نفس و بدن و همچنین ابزارباودن بادن   

توان نتیجه گرفت که با فوت و زوال بدن، رقلاً نفس هم زوال پیادا کناد.   برا  نفس، می
مداد شده کالمعدوم است و بدیهی است خطاب به معادوم و اسات  بنابراین، شخ  فوت

 از او یا حتی وسیله قراردادنش در پیشگاه الاهی ربث است.
شود. اولاً وجود اما بر اساس مبانی دیگر ملاصدرا، مسئله به شکل دیگر  تحلیل می

ترین مرتبه  نها بدن ماد  است، ایان امکاان را فاراهم    ابدان متعدد برا  نفس، که پایین
گر  )بدن مثالی( حیاات داشاته باشاد و     ورد که نفس انسانی پس از مرط با بدن دیمی

بدیهی است در این صورت خطاب به او و واسطه قاراردادنش، از نوار رقلای، ممکان     
 است.

البته نوریه ابدان چندلایاه نفاس مشاکل چگاونگی ت ارف در راالم مااده را حال         
کند، ولی با توجه به حیات برزخی نفس و اشراف رالم مثال بر رالم ماده این مسئله نمی
 شدنی است.م رقلاً حله

نکته نهایی و کلید  ملاصدرا که در تبیین جواز توسل به اولیا  الاهی و استمداد از 
 نها، حتی پس از مرگشان، بسیار کارگشا است مقام والا  انسان کامال اسات. بار ایان     

رسد که بدون احتیاج به بدن ماد  اش به جایی میاساس، انسان در مراتب بالا  کمالیه
 تواند در همه رالم ت رف کند و جانشین خدا بر رو  زمین باشد.ارغ از  ن میو ف
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 منابع

 جا: مکتبة الرشد.، بیشرح العقیدة الاصفهانیة(. 1115تیمیه، احمد ) ابن
 ، بیروت: دار ال دیق للنشر والتوزیع.مخت ر منهاج السنة(. 1143ابن تیمیه، احمد )

 .ةیالعلمجا: دار الکتب ، بی  الکبر الفتاوتا(. ابن تیمیه، احمد )بی
 :م ار ، فتح المجید شرح کتاب التوحید (.1677) حسن بن محمد بن ربد الوهاب، بن سلیمان التمیمیا

 ة.المحمدی ةالسن ةمطبع
الدین راز ، قام:  ، شارح: محمد بن محمد قطبالاشارات والتنبیهاتتا(. سینا، حسین بن ربدالله )بی ابن

 .دفتر نشر الکتاب
 .صادر دار: صفوان ردنان داود ، بیروت :تحقیق، لسان العرب(. 1111) منوور، محمد بن مکرم ابن

 نا.جا: بیبی ،ابن تیمیه بطل الاصلاح الدینی تا(.)بی محمود مهد  ،الاستانبولی
 ، بیروت: دار الایمان.کشف الشبهات (.1111) ربد الوهاب بن سلیمان، التمیمی النجد 
 ، قم: زمزم هدایت.فرهنگ شیعه(. 1615)خطیبی، محمد 

 ة.الدار الشامی ،العلم دار :، بیروتیب القر نرمفردات فی غال(. 1114) راغب اصفهانی، حسین بن محمد
 ، قم، توحید.فرهنگ رقاید و م اهب اسلامی(. 1671سبحانی تبریز ، جعفر )
 امام صادق )ع(.، قم: مؤسسه بحوث فی الملل والنحل(. 1147سبحانی تبریز ، جعفر )

 ، تهران: انجمن حکمت و فلسفه.المبدأ والمعاد(. 1651صدرالدین شیراز ، محمد بن ابراهیم )
، ت احیح:  شاواهد الربوبیاة فای المنااهآ السالوکیة     (. 1631صدرالدین شیراز ، محماد بان اباراهیم )   

 الدین  شتیانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.جلال
 نا.، تهران: بیالمشاررالف(.  1636راهیم )صدرالدین شیراز ، محمد بن اب

 ، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی.مفاتیح الغیبب(.  1636صدرالدین شیراز ، محمد بن ابراهیم )
الدین  شاتیانی، قام:   ، ت حیح: سید جلالالمبدأ والمعاد (.1611صدرالدین شیراز ، محمد بن ابراهیم )
 مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.رسائل فلسفی (.1617رالدین شیراز ، محمد بن ابراهیم )صد
، بیاروت: دار  الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة(. 1211صدرالدین شیراز ، محمد بن ابراهیم )

 احیا  التراث.
 ، قم: بیدار. الحاشیة رلی الالهیات الشفاتا(. صدرالدین شیراز ، محمد بن ابراهیم )بی

 ، کویت: مکتب المعلا.رشید رضا و دروة الشیخ محمد بن ربد الوهاب(. 1112ربدالله سلمان، محمد )
 .هجرت :، قمکتاب العین(. 1111) فراهید ، خلیل ابن احمد
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 نا.جا: بیبی، رقیده توسل تا(.)بی طاهر القادر ، محمد
، تهاران:  (الإشاراق )تعلیقاه ملاصادرا    ةحکما کتااب  (. 1621) ، محمود بن مساعود  رازیش نیالدقطب

 حکمت.
 .اسوه ،سازمان اوقاف و امور خیریهتهران:  ،اصول کافی (.1616) کلینی، محمد بن یعقوب
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